
چشم‌به‌راه علمدار روایت تهران

هفت روز آخر
جنگ ایران و عراق سرانجام در سال ۱۳۶۷ با پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف ایران پایان گرفت. اما روایت 
این روزهای آخر هم خواندنی است. محمدرضا بایرامی در کتاب »هفت روز آخر« درباره حضورش در 7روز آخر جنگ  

نوشته است. بخشی از این کتاب درباره جدال او و همرزمانش با تشنگی در جنگ است. 

قفس‌های خاکستری
»قفس‌های خاکستری « اثر شاهدخت حیدری، 4داستان مستقل است که هر یک به زندگی، اسارت و شهادت 
یکی از رزمندگان 8سال دفاع مقدس می‌پردازد. نویسنده در این کتاب با بهره‌گیری از عناصر داستانی و نثری روان 

و شاعرانه، بر مفاهیمی چون صبر، وفاداری به وطن و عشق به خانواده تأکید کرده است.

یادداشت

وقتی تهران برای جنگ‌زده‌ها 
آغوش گشود

در روزهای جنــگ تحمیلی بــا رژیم بعث عــراق، وقتی 
موشک‌های دشمن منازل مسکونی را ویران کرد و موجب 
شهادت هزاران تن و ویرانی و آسیب‌دیدن ده‌ها هزار خانه 

شد، واژه جنگ‌زده جایی در ادبیات ایرانی‌ها پیدا کرد. 
جنگ‌زده تنها یک کلمه نبود؛ پر بود از واژه‌های حزن‌انگیز 
ترک خانه، غربت، حسرت، آوارگی، کودکی فراموش شده 
و... که بر سر تعداد زیادی از هموطنانمان در جنوب کشور 
فرود آمد و میلیون‌ها  نفر از شهروندان ما را راهی شهرهای 

مختلف از شیراز، کرمانشاه تا کرج، بهبهان و تهران کرد. 
اما میزبانی پایتخت از آنها متفاوت بود و 650 خانوار در یک 
هتل 5ستاره اسکان یافتند. اسکان، اشتغال و تأمین نیازهای 
اولیه صدها هزار جنگ‌زده، مســئولان را بر آن داشت  تا در 
ســال ۱۳۶۰ بنیاد امور جنگ‌زدگان را تشــکیل دهند. در 
همان زمان، اردوگاه‌ها و مراکز اسکان متعددی در شهرهای 
مختلف ایجاد شــد و بخشــی از مهاجران نیز در هتل‌های 

وابسته به بنیاد مستضعفان ساکن شدند. 
یکی از معروف‌ترین این مکان‌ها، هتل اینترنشنال تهران در 
نزدیکی پل سیدخندان بود؛ هتلی مجلل که در سال ۱۳۵۶ 
ساخته شــد و از هتل‌های شناخته‌شــده پایتخت به‌شمار 
می‌رفت. اما با آغاز تحــولات انقلاب، مالک آن هتل را ترک 
کرد و چند ســال بعد، این مجموعه به محل اسکان حدود 
۶۵۰ خانواده جنگ‌زده، عمدتاً از آبادان و خرمشهر، تبدیل 
شــد. این مهاجران علاوه بر اینکه دستشان خالی بود، داغ 

عزیز هم دیده‌ بودند. 
آنها از سال ۱۳۶۲ تا اوایل دهه ۷۰، یعنی چند سال پس از 

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ آنجا زندگی  می‌کردند.

 از زمزمه‌های مریم مجدلیه 
تا آیه‌های فتح

اگر فیلــم Mary Magdalene )مریم مجدلیــه(، با بازی 
یواخیم فنیکس در نقش عیسی علیه‌السلام را دیده باشید‌، 
احتمالا مانند مــن زمزمه‌های ابتدایی مریــم مجدلیه را به 

خاطر دارید: 
»پادشــاهی )ملکوت( خداوند مانند دانه‌ای کوچک از خردل 
اســت‌، از همه‌ دانه‌های روی زمین کوچک‌تر است، اما وقتی 
کاشته شود، رشد می‌کند و به بزرگ‌ترین بوته‌ها بدل می‌شود، 
شاخه‌های بزرگ برمی‌آورد و پرندگان آسمان می‌توانند در سایه‌ 
آن لانه بسازند.« با شنیدن این نجوا )که بعدها فهمیدم برگرفته 
از آیات عهد جدید مرقس، متی و لوقا است(، ناخودآگاه به یاد 
آیات29 سوره فتح افتادم ، آنجا که قرآن‌کریم توصیف مومنین 
 )ایمان( در بیان تورات و ســپس انجیل را یادآور می‌شــود:

»... اما وصفشان در انجیل ]این‌چنین است که: وجودشان[ چون 
زراعتی است که جوانه‌های خود را رویانده، پس تقویتش کرده 
تاجایی‌که پابرجا و استوار شده، و بر ساقه‌های خود ایستاده‌اند، 
]به‌گونه‌ای که[ کشاورزان را ]از رشد و انبوهی خود[ به شگفتی 
می‌اندازد، ]خداوند مؤمنان را به این صورت تقویت می‌کند[ تا 

به‌وسیله آنان کافران را به خشم آورد ....«
حقیقت ماجرا این است که اکنون درک بهتری از این تصویر 
ترسیم شده مشترک تورات، انجیل و قرآن برایم به وجود آمده 
است، صد البته این دریافت می‌تواند شخصی و حاصل تجربه 
محدود من باشد. فلسطین آن دانه خردلی از حقیقت و ایمان 
بود که قصد محو‌کردن آن را داشــتند و حالا پس از گذشت 
حدود ۱۰۰ سال )یعنی از سال ۱۹۱۷ میلادی تا کنون، اگر 
قرارداد بالفور را شــروع آن فرض کنیم(، نه تنها سر از خاک 
برآورده، بلکه رشد کرده، شــاخ و برگ داده و تنومند شده، 
به حدی که کفار را بسیار خشمگین کرده. شاید بتوان فراتر 
رفت. حقیقت، وجود حسین‌بن‌علی‌علیه‌السلام بود که ۱۴۰۰ 
سال پیش به ظاهر در دل خاک نهان شد، اما ایمان به‌سان دانه 
خردل جوانه زد، رشد کرد، ستبر شد و شاخ و برگ داد و امتداد 
شاخ و برگ آن در جهان معاصر به فلســطین رسید. و حالا 
شاید بهتر بتوان درک کرد که چرا به تعبیر رهبر شهیدمان، 
»فلســطین، کلید رمزآلود گشوده‌شدن درهای فرج به روی 
امت اسلامی« است و این برای من، یعنی فتح نزدیک است، 
ان‌شــاءالله، نه فقط نظامی یا سیاسی، بلکه فتحی آمیخته با 
بیداری، روییدن و نمایان‌شدن حقیقت در برابر چشم جهانیان.
محمدجواد استادمیرزا تهرانی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین‌طوسی

صفحه‌آرا: سعید غفوری

زندگی و شهادت مجتبی عباسی به روایت مادر
سیده کلثوم موسوی | خبرنگار | 15ساله بود که در کلاس‌های مختلف کامپیوتر 

شرکت می‌کرد و آخر هم یک برنامه‌نویس حرفه‌ای شد؛ دقیقا چیزی که خودش گزارش
می‌خواست. ارادتش به شهدا باعث شده بود مطالعه زندگینامه آنها را در برنامه 
هفتگی داشته باشد. مجتبی عباسی 24 ساله فقط یک سال از زندگی مشترکش می‌گذشت که 
12 اسفند 1404 در حمله آمریکا و اسرائیل  همراه با همه همکارانش در فلکه چهارم تهرانپارس 

به شهادت رسید. این گزارش ماحصل گفت‌وگو با مادر شهید منصوره عصار است.

دلتنگی‌های مادر

منصوره عصار، مادر شــهید مجتبی عباســی، 
وقتی حرف از جگرگوشه‌اش می‌شود، می‌گوید: 
»وقتی شــیرخواره بود هر زمان که به او شیر 
می‌دادم یاد علی‌اصغر امام حسین)ع( می‌افتادم. 
اسمش را که مجتبی گذاشتم انگار مهری بود که 
مُهر شد از طرف امام‌حسن‌)ع(. علاقه شدیدی به 
امام‌حسن‌مجتبی )ع( پیدا کرد و این باعث شد 
که از ‌15سالگی هر سال نیمه‌ماه‌مبارک رمضان 
را جشــن کوچکی بگیرد. پس از اینکه سر کار 
رفت و حقوق‌بگیر شــد ســالروز ولادت امام 
حسن‌مجتبی‌‌)ع( را مفصل جشن می‌گرفت و 

افطاری می‌داد. مجتبی حتی دوست داشت روز 
ازدواجش هم نیمه‌ماه رمضان باشد تا با سالروز 
تولد امام‌حسن)ع( همزمان شــود.« این مادر 
شهید احترام و محبت جگر‌گوشه‌اش را چنین 
توصیف می‌کند: »یک سال بود متأهل شده بود 
و در این مدت هر هفته با همسرش به منزل ما 
می‌آمد و می‌گفت: مادر، اگر من سرم شلوغ بود و 
نتوانستم بیشتر به شما سر بزنم فقط کافی است 
تو بخواهی که من به دستبوسی بیایم. هر زمان 
که تو بخواهی می‌آیم. از تو به یک اشاره از من 

به سر دویدن.« 

علمدار عباسم کجایی؟

منصوره عصار ، ‌47ساله و خانه‌دار است: »مجتبی مهندس کامپیوتر بود. کتاب‌های انتخابی‌اش برای 
مطالعه بسیار متنوع بود. فیلم‌های ایرانی و خارجی در موضوعات مختلف را دنبال می‌کرد و می‌دانست 

جدیدترین کتاب‌ها و فیلم‌ها چه تاریخی منتشر یا اکران می‌شود.« 
بانو معصومه با مکث ‌ تبسم سردی می‌کند، شاید از روی دلتنگی و در ادامه از آخرین دیدارش می‌گوید: 
»مجتبی شب قبل از شهادت به دیدنم آمد. او را در آغوش گرفتم مثل دوران کودکی‌اش. یک دل سیر 
نگاهش کردم و گفتم: مجتبی مادرجان بیشتر پیشم بیا! دستش را روی چشمش گذاشت و گفت: چشم 
و در ادامه بی‌مقدمه، دلتنگی عمیقی در چهره و صدایش پیدا شد و گفت: چند ماه دیگر محرم و صفر 
است! مادر عجب دلم هوای کربلا کرده و آشــپزی‌های محرم.« آه می‌کشد و انگشتانش را در هم گره 
می‌زند و می‌گوید: »قبل از شهادت می‌گفت: انگار امسال اربعین کربلا قسمتم نمی‌شود.  دوست داشت 
کربلا برود. تمام تلاشش را کرد و نشد  به کربلا برود. قسمتش این بود  که با شهادتش مهمان ارباب شود. 
تاسوعا و عاشورا که می‌شد هم در آشپزخانه هیئت خدمت می‌کرد هم علم هیئت را  به دوش می‌کشید. 
خبر شهادت مجتبی را از مادر یکی از دوستانش که او هم پسرش همان روز و در همان مکان شهید شده 
بود، شنیدم. الان که رفته و چشمم به در است صدایش می‌زنم: علمدار عباسم! کجایی؟ مجتبی دقیقا 14 

اسفند ماه روز تولد امام‌حسن‌مجتبی)ع( در قطعه 42 شهدا به خاک سپرده شد.«

این مادر شهید از خوابی می‌گوید که شــفای پاهای مجتبی را از آن گرفته است: 
»مجتبی یک ساله که بود پاهایش به مشکل برخورد و هیچ حرکتی نداشت و این 
مسئله برای من و پدرش نگران‌کننده بود. فرزند اولمان بود و نور چشم‌مان. هر روز که می‌گذشت ذره 
ذره آب می‌شدیم. دعا و توسل شده بود کار همیشه ما، از این دکتر به آن دکتر. پزشک اطفال حرکات 
ورزشی به من یاد داده بود تا هر روز روی پاهای مجتبی انجام دهم. اما آب پاکی را روی دستمان ریخت 
و گفت: اگر با این حرکات خوب نشود مجتبی هیچ‌گاه نمی‌تواند راه برود. هر روز با گریه، من و پدرش 
پاهایش را ماساژ می‌دادیم. حدود یک ماه گذشت و تغییری نکرد. ناامید شدیم. یک شب در خواب 
دیدم حضرت‌آقا‌خامنه‌ای سمت مجتبی آمد و دستان او را گرفت و با خود برد. مجتبی روی پاهای خود 
راه می‌رفت در صورتی که مجتبی در آن سن حتی نمی‌توانست راه برود. همان شب مجتبی خوب شد 
و سلامتی کامل پیدا کرد. ما فکر می کردیم که آقا فرزندمان را شفا داده است اما بعد از شهادت پسرم 
تازه متوجه شدیم آقا، مجتبی را از همان سن یک سالگی خرید و با خودش برد. مجتبی دقیقا فردای 

شهادت‌آقا به آغوش اهل بیت)ع( شتافت و به شهادت رسید.«

ممکن است مجتبی هیچ وقت نتواند راه برود
مکث
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